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گرای ، بر اساس دستور نقش«رستم و شغاد»و « ایرج»های تحلیل سبکی داستان

 مند هلیدینظام
                  خدیجه بهرامی رهنما

اساممی،  گااه ززاداماا  ممينی)ره(شاهرر ، دانا استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد یادگاار 

 تهران، ایران                  

                            امیرحسین ماحوزی

 سؤول(مایران )نویسندة تهران، گاه پيا  نور، دان  استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی،

 23/2/1398تاریخ دریافت: 

 22/7/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده

گانی، بينافرد  و متنی شمند، بر سه کارکرد اندیگرا  نظا شناسی نق هليد ، در زبان  

توان بندها  متون ادبی را مورد تحليل قرار داد و به ها، میکيد فراوان دارد که به وسيلة زنتأ

ها  سبک ماص شاعر یا نویسنده دست یافت. شاهنامه، ظرفيّت بسيار  برا  کاوش در حوزه

ها  مختلف شاهنامه، گرا داراست. از این رو ، از ميان داستاناز جمله دستور نق  مختلف،

-را، بر اساس نظریة هليد  مورد تحليل سبکی قرار داده« رستم و شغاد»و « ایرج»دو داستان 

انواع فرایندها، چگونگی انسجا  یافتن مسئلة تحليلی،  -ایم. در جستار حاضر، با روش توصيفی

ایم. نتایج تحقيق حاکی از مورد بررسی قرار داده   بينافرد  را در این دو داستانمتن و فرانق

ترین بسامد را در هر دو داستان کار رفته، فرایند ماد ، بي زن است که از ميان فرایندها  به

ها است. در کار رفته در صحنهها  عينی و ملموس بهدادها، کن گر رخداراست که این، بيان

ها، سبب پيوستگی و هيرسامتار ِ فرانق  متنی، انسجا  دستور  و انسجا  واژبخ  غ

باززیی، مولّفة  -هاهماهنگی متن گشته است. در انسجا  دستور ، ادات ربط، در انسجا  واژه

ترین بسامد را در هر دو داستان دارا زیی متداعی بي زیی، باهمباهم -هاتکرار، در انسجا  واژه

ها، اغلب زشکار هستند و وجه مبر  که بر کار رفته، گذشته و فاعلها  بهفعل هستند. نوع
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ها دارد. کيد دارد، بسامد فراوانی در این داستانتأها و قطعيّت متن بند  حقيقت گزارهپا 

، «رستم و شغاد»و « ایرج»ها  بررسی و تطبيق هر سه لایة معنایی نظریة هليد  در داستان

 کيد فراوان دارد.تأپارچه و دارا  انسجا  هر دو متن ، یکبر سامتار  واحد

فرانق   متنی، گرا، ایرج، رستم و شغاد، فرانق  اندیشگانی، فرانق : دستور نق هاکلیدواژه

 بينافرد .
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 مقدّمه

توان، وسيلة زن میشناسی است که بهکردها  مهم در علم زبانگرایی، یکی از رو نق 

گرایی پردازان مکتب نق ترین نظریهبه بافت زبان و نق  اجتماعی زن دست یافت. از برجسته

او، رستاميز  در  اشاره کرد که نظریة« مایکل هليد »توان، به  . می20در نيمة دو  قرن 

مواند، زیرا می« گرایینق »هليد ، رویکرد مود را  »بررسی متون ادبی ایجاد کرده است. 

-تر متّکی بر نق  عناصر زبانی است تا صورت زنمعتقد است که زرا  او نسبت به زبان، بي 

. 3در تفسير نظا  . 2. در تفسير متون 1برد: کار میها. او، این اتّکا به نق  را در سه تفسير به

گرا، دستور  طبيعی است، زیرا بر ها  عناصر زبانی. از نظر او، دستور نق در تفسير سامت

اساس چگونگی کاربرد زبان طراحی شده است. هر متنی مواه گفتار ، مواه نوشتار  در بافت 

د ، درصدد گرا  هلي. دستور نق (88: 1394زاده،)زقاگل« یابدکاربرد ، مفهو  مود را بازمی

هليد  در این »تبيين روشی نوین و متقن، برا  ارزیابی انسجا  و پيوستگی یک متن است. 

ویژه گرایی اروپایی، شامل مکتب لندن، بهموذ از سنّت نق مأا  از مفاهيم دستور، ممصه

را  3ویژه زرا  متسيوسو مکتب پراگ، به 2، دستاوردها  یلمزلف1نظریّة نظا  سامت فرث

 . (43: 1390)دبير مقدّ ،« ار برده استکبه

ترین ابزار در جهت کشف ساز و کارها و اجزا  تشکيل دهندة گرا، مهمدستور نق 

سامتمان یک متن، روابط موجود ميان بندها و شيوة تبادل معنا در هر متنی از جمله 

اندیشگانی، متنی ) ها  زبانی که در قالب سه لایة معناییاست. لزو  توجه به فرانق  شاهنامه

 شاهنامهتواند، در انتقال دقيق معنا  زبان حماسی کنند، میو بينافرد ( در هر بند عمل می

 شاهنامهشناسان مختلف از جمله هليد  بر موثّرتر واقع گردد. از این رو ، تطبيق زرا  زبان

ده است، بنماید و چه را که مغفول مانا  را فرارو  مخاطبان بگشاید و هر زنتواند، دریچهمی

توان، با تعمّق و زنان را، به سبک ماص فردوسی در شاهنامه رهنمون سازد. در این راستا می

پردامت و  شاهنامهامعان نظر به بررسی سه فرانق  اندیشگانی، متنی و بينافرد  در 

ن ه کرد. جستار حاضر، از ميائارا شاهنامهها  مند را، برا  تحليل داستانسامتار  روش

را بر اساس نظریة « رستم و شغاد»و « ایرج»ها  ، داستانشاهنامهها  مختلف داستان

ترین دليل برا  بررسی و مند هليد  مورد تحليل سبکی قرار داده است. مهمگرا  نظا نق 

است. قهرمانان اصلی در هر دو داستان، یکی از تبار « برادرکشی»انطباق این دو داستان، 

 

  1 Firth  
  2 Hjelmslev 
  3 Mathesius 
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رسند. دست برادران به قتل میمردانه بهگر  از تبار پهلوانان است که ناجوانزادگان و دیشه

، وجه مشترک هر دو داستان و نيز، داستان «وار سوگ»و « جوییکين»سپس، دو عنصر 

 شاهنامهایرج، اولين برادرکشی و داستان رستم و شغاد، زمرین برادرکشی در بخ  پهلوانی 

 است.

 های تحقیقسوال

 اند؟ه انواع فرایندها، در انتقال اندیشة شاعر موثّر واقع گشته. چگون1

ار  ها  معنایی و سامت. چه عواملی، سبب انسجا  متنی و پيوستگی ميان گزاره2

 ها  ایرج و  رستم و شغاد گشته است؟ داستان

 پیشینة تحقیق

، 3ایس، گر2، هاپر 1زتوان به اشخاصی چون هایمگرایی میگامان مکتب نق از پي 

 اشاره کرد.  6و هليد 5، مارتينه4زستين

ر دليد  را مند هگرا  نظا عمل زمده، تاکنون یک مقاله، نظریّة نق ها  بهبا بررسی

ل تحلي»( 1393) کارانمریم و هم ، مورد بررسی قرار داده است: فضایلی،«شاهنامه»

مند گرا  نظا مان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نق شناسی داستان هفتسبک

انق  این پژوه ، از ميان سه فرانق  اندیشگانی، بينافرد  و متنی، فقط فر«. هليد 

از  است که ر زنگاندیشگانی را در این داستان مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقيق، بيان

از  .شته استترین بسامد را در این داستان دافرایند مطرح شده، فرایند ماد ، بي  6ميان 

ه بتوان یمزن  این رو، تاکنون پژوهشی منطبق با تحقيق حاضر انجا  نشده است، اما در امتداد

 ها  زیر اشاره کرد:مقاله

«. گراشناسی داستان بر اساس فعل؛ رویکرد نق سبک» (1390) کارانزداه و همزقاگل    

رد بررسی قرار گرفته احمد و صادق هدایت موداستان کوتاه از جمل زل 4در این تحقيق، 

تر احمد از فرایندها  ماد ، حدود هفده درصد، بي دهد که زلاست. نتایج تحقيق نشان می

تحليل » (1395) از صادق هدایت استفاده کرده است. مهرابی، معصومه و همکاران

 

 1 .Hymes 
 2 Hopper 
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در این مقاله، «. مند هليد گرا  نظا شناسی چند حکایت گلستان در پرتو دستور نق سبک

ن بررسی چند حکایت از گلستان سعد ، این نتيجه حاصل گشته است که مضمون مورد ضم

ها از ها، با نوع فرزیند تجربی و فرانق  ارتباطی متبلور در فعل جملهنظر نویسنده در حکایت

دار  ميان فرایندها شکل یافته است. سارلی، نظر بسامد  ارتباط دارد ونيز، تفاوت معنی

نظریّة انسجا  و هماهنگی انسجامی و کاربست زن در یک » (1390) ، طاهرهناصرقلی و ایشانی

دهد که نظریّة هماهنگی نتایج تحقيق نشان می«. )قصّة نردبان( داستان کمينة فارسی

انسجامی در زبان فارسی قابل استفاده است و با شنامت الگو  تکامل یافتة انسجا  و 

ه ادبی و چه غير ادبی بکار بست. عباسی، محمود و توان زن را در هر متنی، چهماهنگی، می

«. بر پایة نظریة هليد  و حسن بوف کورليسم ئاها در متن سوررانسجا  واژه» (1395) همکاران

گره انسجا   3282با  بوف کورها، این نتيجه حاصل شده است که متن پس از بررسی داده

ویژه تکرار، مند  از عناصر انسجا ، بهه با بهرهها، از انسجا  بالایی برموردار است و نویسندواژه

زیی و ترادف توانسته است، پيوند  ناگسستنی ميان الفاظ و معانی ایجاد کند و به این باهم

 طریق، اندیشه و اميال درونی مود را در متن منعکس سازد.

 روش تحقیق

ساس را بر ا« ادرستم و شغ»و « ایرج»حليلی، دو داستان ت-جستار حاضر با روش توصيفی

 نطبق بامناصر، مند هليد  مورد بررسی قرار داده است. درابتدا، تما  عگرا  نظا دستور نق 

رصد دمار ، زبردار  گردید و با ارایة نمودار گانة زرا  هليد  استخراج و في کرد سهرو 

ثال از ماهد شوقوع و بسامد هر یک تعيين گردید که برا  پرهيز از اطالة کم ، به ذکر چند 

 ایم.هر فرانق  بسنده کرده

ر  قرار برداي طور دقيق مورد فها در هر دو داستان، بهدر فرانق  اندیشگانی، تما  فعل

وان گرفت، سپس درصد و بسامد وقوع هر یک تعيين گردید و پر بسامدترین فعل، به عن

 ربستمتنی، با کا مشخصة سبکی فردوسی در هر دو داستان درنظر گرفته شد. در فرانق 

راوانی فوزیع دست زوردن تساز متنی استخراج گردید و پس از بهنظریة انسجا ، عناصر انسجا 

 ينافرد برانق  ساز متنی در نظر گرفتيم. در فترین ابزار انسجا هریک، زن را به عنوان مهم

ا، قطبيّت، وجه هعلها، زمان فحوزة انواع فاعل 5نيز، تما  بندها، یک به یک مورد بررسی در 

 ک تعيينیی هر گرفت و با استفاده از نمودار، درصد فراوانها  ایستا و پویا قرارفعل و فعل

 گردید. 
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 چارچوب نظری تحقیق

فته ظر گرهليد ، سه فرانق  اندیشگانی، متنی و بينافرد  را، جهت تحليل بندها در ن

داد  تن سوقئولوژ ، گفتمان و بافت مسو  ایدتوان، مخاطب را بهاست که با کاربست زن می

 در زیر ود کها  را فرا رو  مخاطبان برا  رسيدن به سبک ویژة شاعر یا نویسنده گشو دریچه

 ایم.ها پردامتهبه بررسی هر یک از زن

 فرانقش اندیشگانی 

کار  دن ها  کنشی مربوط است که بر انجا  دااین فرایند، به فعاليّت» :1فرایند مادی

 :Halliday & Hassan,1985). « کی دلالت دارد. مانند: موردن، گرفتن، دویدن، افتادن و...فيزی

37) 

گانه و ها  مربوط به حواس پنجدر بندهایی با فعل»فرایند ذهنی،  : 2فرایند ذهنی

ها  این هایی مانند فکر کردن، دوست داشتن، شک کردن و... کاربرد دارد. شرکت کنندهفعل

  .(Halliday&Matthiessen,2004: 201)« نا  دارند« پدیده»و « گرحس» نوع فرایند،

، «است و بود»ها از طریق فعل این فرایند بر هستی و رابطة بين پدیده»: 3ایفرایند رابطه

        (. Eggins,2007: 239)« دلالت دارد

ا  نشدهترلها  انسانی مودجوش یا کنفرایندها  مربوط به فعاليّت»: 4فرایند رفتاری

ها، شکل جسمانی و ماد  دو فرایند اصلی توانند، درونی یا بيرونی باشند. زنهستند که می

 . (201: 1386)تولان،« دیگر، کممی یا ذهنی هستند

فرایند  است که عمل گفتن مانند: گفتن، پرسيدن، اعمن کردن، »:  5فرایند کلامی 

کننده و ها  این فرایند، عبارتند از: گوینده و دریافتگيرد. شرکت کنندهفریاد زدن و... دربرمی

« شودپرداز  ناميده میطور کلّی سخنشود، گزارش یا نقل قول و یا بهچه که گفته میزن
(Hassan,1985: 37 .)  

شود که دربارة بودن یا نبودن چيز  یا کسی و به فرایند  اطمق می»:6فرایند وجودی

کار رفته در این نوع فرایند، شامل بودن، ظاهر شدن و ها  بهفعل گوید.ا  سخن مییا پدیده

 

 1 material process 
 2 mental process 

 3 relational process 

 4 behavioral process 

 5 verbal process 

 6 existential process 
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دهد، موجود وجود داشتن است. مشارک این نوع فرایند را که از هستی یا نيستی مبر می

 .(Halliday & Matthiessen,2004: 256) « گویندمی

    1فرانقش متنی
مختلف، معنا و بافت موقعيّتی است مثابة یک زبان است که متشکّل از مضامين هر متنی، به   

پارچگی توان به یکگذر زن، میاند و از رهها و بندها در متن کدگذار  گشتهوسيلة واژهکه به

و انسجا  متن دست یافت. هليد  و حسن، دو بخ  سامتار  و غيرسامتار  را برا  

ليد  و حسن، واژة اند که بخ  غيرسامتار ، شامل انسجا  است. هل گشتهئفرانق  متنی قا

انسجا ، »اند. مطرح کرده« انسجا  در زبان انگليسی»بار در کتاب انسجا  را، برا  نخستين

-یک مفهو  معنایی است که به روابط معنایی متن اشاره دارد و موجودیّت متن را مشخص می

ظا  و رغم تنوّع مضامين، متشکّل از ن. هر متنی، علی(Halliday& Hassan,1976: 4)« کند

پارچه و  واحد است؛ عواملی که این توازن، وحدت موضوع و پيوستگی را در سامتار  یک

و « دستور »شوند. هليد ، دو انسجا  ناميده می« انسجا  متنی»سازند، متن ایجاد می

و 3، حذف2ادات ربط»گيرد: انسجا  دستور ، شامل: را برا  تحليل بندها درنظر می« واژگانی»

زیی ها نيز، به دو شامة باززیی و باهم. انسجا  واژه(61: 1393)مهاجر و نبو ،« است 4گزینیجا 

، 8، تضاد معنایی7معنایی، هم6شامل: شمول معنایی 5باززیی-هاگردد: انسجا  واژهتقسيم می

و 12نشينیزیی همباهم»، شامل: 11زییباهم-هااست و انسجا  واژه 10و تکرار9جزء و کلرابطة 

 .(295 -294: 1395)عباسی و همکاران،« باشدمتداعی می زییباهم

 . فرانقش بینافردی3. 5

دها، دو عامل کيد فراوان دارد. در تحليل بنتأفرانق  بينافرد ، بر تبادل معنا در بندها     

گير  وجه کم ، شکل»ها  کممی دارد. برد کن نق  بسزایی در پي  «وجه و باقی مانده»

 
  1 textual metafunction 

  2 conjunctions 

  3 ellipsis 

  4 substitution 

  5  reiteration   

  6 hyponymy 

  7 synonymy 

  8 antonym 

  9 metonymy 
 10 repetition 
 11 collocation 
 12syntagmatic collocation 
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ناميم. اما عناصر دیگر  نيز در بند می 1ها  را عنصر وجهصر  است که زندر گرو  عمل عنا

موانيم. می 2ها را، باقی ماندهگير  وجه سخن ندارند و ما زنوجود دارند که نقشی در شکل

عنصر  ثّر دو سویه است و سه جزء فاعل،تأثير و تأگاه تبلور تعامل بينافرد  و عنصر وجه، جا 

 گيرد.را در هر متنی دربرمی 4نماادات وجهو  3مودایستا  فعل

 وانیمفاعل، یک گروه اسمی یا یک ضمير شخصی است که به لحاظ شخص و شمار با فعل هم

ر نما است. بهمانده نيز، شامل فعل واژه، متمم و ادات وجباقی (.51: 1393)مهاجر و نبو ،« دارد

-مار میشبه « متمم»ها  گذرا، لهمفعول مستقيم و غيرمستقيم در جم»اساس نظریة هليد  

   (Halliday & Matthiessen,2004: 125). « رود

 هاتحلیل داده

 .کارکرد اندیشگانی یا تجربی1

فرایند  3 یی( و دارا )ماد ، ذهنی و رابطه فرایند اصلی 3کارکرد اندیشگانی، دارا  

ته در ر رفکایندها  بهفرعی)کممی، رفتار  و وجود ( است که در زیر به بررسی انواع فرا

 ایم.ها  ایرج و رستم و شغاد پردامتهداستان

ترین بسامد را در هر ، بي «ماد »ها  انجا  شده، فرایند : با بررسی.فرایند مادی1. 1

مورد و در  609کار رفته، فرایند به1385دو داستان داشته است. در داستان ایرج، از مجموع 

فرایند ماد  است. از این رو ،  302کار رفته، به فرایند 596وع داستان رستم و شغاد، از مجم

تفاوت معنادار  ميان این فرایند و دیگر فرایندها وجود دارد. فرایند ماد ، دربرگيرندة تما  

ها  پر التهاب جنگ جا که در ژانر حماسی، با صحنهها  فيزیکی و کنشی است. از زنفعل

ها را به تصویر کشيد. توان این صحنهیندها  ماد  است که میمواجه هستيم، تنها در پرتو فرا

ا  جویی، فریضهکين»جویی است. مایة هر دو داستان نيز، برادرکشی و درپی زن کيندرون

هاست. این ها  اصلی جنگدینی و امر  واجب و حتمی است. به این سبب، در شمار انگيزه

مشکد، از پدر به پسر و از نسل به شود و نمیکين، درمتی تازه برگ است که هرگز زرد نمی

. بسامد فراوان فرایند ماد ، (169: 1389)راشد محصّل،« ماندرسد و به جا  مینسل می

تر سامته است. این عمل سبب گردیده است تر و ملموسها  ميان برادران را عينیکشمک 

احساس کند و از نزدیک که مخاطب در حاشيه قرار نگيرد، بلکه مود را در بطن حوادث 
 

 1 mood element 
 2 residue 

 3 finite element 
 4 modal adjuncts 
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عوامل تشدید کنندة بحران ميان برادران و درپی زن، وقوع فاجعه را به تماشا بنشيند. 

هایی مانند: رفتن، فرایندها  ماد ، بر وقوع امر  دلالت دارند که در هر دو داستان، با کن 

مون ریختن، )در معنی رفتن(،  سومتن، افرومتن، درنوردیدن، دمار برزوردن، بازگشتن، شدن

منجر برکشيدن، پویيدن، مرامان شدن، دریدن، بریدن، زدن، زمدن، تامتن، موردن، کَندن، 

 شوند.زفریدن و... مشاهده می

 تاار بار چااارا رفات و چاااونسخن بي 
 (1/384: 1387)فردوسی،                     

ـــد   بااااا او بااااه ميااماااه درون برفتـن

 

 را گماااااان هماااه نيکویاااای باااااد مااااا

 (6/48)همان:                                  

ـــدیسپهااااار    و امتااااار همااان آفـری

 

 چاااااه چنااااد  بااه نخچياااارگاه بکـــن

 (6/78)همان:                                  

 تااو نخچياارگاهاااااای نگااه کاان بااه راه 

 

 1385ز مجموع ، در داستان ایرج، ادست زمدهبا توجه به نمونة زمار  به ای:.رابطه2. 1

 109کار رفته، هفعل ب 596فرایند و در داستان رستم و شغاد، از مجموع  198کار رفته، فعل به

م، رها  مهابزا ا  است. در این فرایند، شاعر، یا نویسنده به توصيف که یکی ازفرایند رابطه

م را  تجسّ نيز، از این فرایند بپردازد. فردوسی ها است، میبرا  به تصویر کشيدن صحنه

ه حدّ  ، بشاهنامهدر »ها استفاده کرده است. ها و شخصيّتبخشی و تصویر زفرینی صحنه

برا   ویرها،ها، برا  تصویرها و تصها تناسب وجود دارد که گویی فعلميان تصویرها و فعل

ار رستگ)« سی استاند و بدین ترتيب است که همه اجزا  شاهنامه، حماها زفریده شدهفعل

 . (97: 1369فسایی،

 سياااه ماااو  گشتاااه سپياااااد نگردد
 (1/230)همان:                                    

 روز پيااااار  امياااد بــودجااوان را  

 

 از مااااارگ درویااا  بااا شاااه راساات شــد
 (6/352)همان:                                      

 اســتشاد  چارا  استاگر بودن این  
 

 جااااو پاااار زواز پرمااش شــدجهاان 
 (6/288)همان:                                      

 سپااااه را چااو رو  اناادر زمااد بااه رو  

 

ا  به فرایند کممی و شگردها  زبانی دارد. : حکيم توس، توجه ویژه. فرایند کلامی3. 1

 174گردد. در داستان ایرج، لة افکار و عقاید میها، سبب مبادفرایند کممی ميان  شخصيّت

مرتبه فرایند کممی بسامد داشته است. در هر دو  58مورد و در داستان رستم و شغاد، 

گویی درونی است. تر و یا  تکوگو  ميان دو شخص یا بي داستان، فرایند کممی، گاه گفت
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دهد و تجربة داستان را نشان میا  است که افکار درونی شخصيّت گویی درونی، شيوهتک»

یابد و کند و به لایة پيچيدة زیرین ذهن دست میدرونی و عاطفی او را غيرمستقيم نقل می

. (479: 1385)ميرصادقی،« کندها  شخصيّت را بيان میها و احساستصویرها  ميال، هيجان

ند، سبب گسترش برکه کن  و حوادث داستان را پي  مینفرایندها  کممی عموه بر ز

گردند. فرایندها  کممی در هر دو داستان، با رنگ و پویایی داستان میداستان، تبيين پی

هایی چون فرمودن، زگهی یافتن، سخن راندن، لب گشودن، گفتن، پرسيدن، پاسخ دادن فعل

 شوند.و... دیده می

 رسيادناد پاس یک باه دیگاااار فاااراز
 

 را و راززشااکاااا سخـــن رانــدنــــد 
 (223 /1: 1387)فردوسی،                      

 بدو  داد پاســـختاان چنيااان تهم

 

 جاااو کااه ا  مااارد بااد گااوهاااار چاااره 
 (6/184)همان:                                      

فکر   و، حسی شاعر، با استفاده از این فرایند، به تبيين امور ذهنی .فرایند ذهنی:4. 1

در داستان  مرتبه و 289ها  داستان پردامته است. فرایند ذهنی، در داستان ایرج، شخصيّت

ظير هایی نعلمورد بسامد داشته است. فرایند ذهنی در هر دو داستان، با ف 43رستم و شغاد، 

دن، دیدن، دانستن، شنيدن، ترسيدن، فریفتن، پنداشتن، چشم داشتن، کين داشتن، سزی

دن ر کرشتن، سگاليدن، چاره سامتن، بيوسنده بودن، سودمند بودن، مواپسندیدن، شر  دا

 کار رفته است.و... به

 کااه در چنااگ ایااان اژدهاااا بتـرسـم

 

 روان یااااباااد از کااالباااااادتان رهااااااا 
 (292 /1)همان:                                

 ایاوان به جاا  پنداشـتسپهاار  است، 

 

 شکااار  گااارد او بار باه پااا گااران ل 
 (252 /1)همان:                                 

 بدیاااان روزگاار چشـــم دارمهمااای 

 

 کااه دیناااااار یااابم ماااان از شهاااریااااار 
 (27 /6)همان:                                    

این  سمانی است.: این فرایند، حدّ واسط فرایندها  فکر  و ج.فرایند رفتاری5. 1

 ، در رفتار شود. فرایندشنامته می« رفتارگر»فرایند، فقط یک شرکت کننده دارد که با نا  

رایند رفتار  مورد بسامد داشته است. ف 35و  60ها  ایرج و رستم و شغاد، به ترتيب داستان

 ن،هایی چون گریستن، شاد گشتن، مندیدن، مفتن، دژ  شددر هر دو داستان، با فعل

 وند.شبرزشوبيدن، برزشفتن، زه کردن، مویه کردن، باد سرد برکشيدن و... مشاهده می

 چنااادان باه زار بگریسـتبرین گااونه 

 

 همای تااا گياااا رستاا  انااادر کنااااار 
 (463 /1)هماااااان:                             
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 و گفااات برآشـتتچو بشانيد رستاام 

 

 فاااااتکااه هارگااز نماناد سخاان در نه 
           (6/110)همان:                               

ـــردشغاااااد از پااااس زمااااام او   آه ک
 

 تااان باااااارو درد کاااوتاااااه کااااردتهااام 
 (6/207 )همان:                                      

 30و  58يب در داستان ایرج و رستم و شغاد، فرایند وجود  به ترت .فرایند وجودی:6. 1

 کار رفته است که بر وجود داشتن امر  دلالت دارد.مرتبه به
 مماااناد شمااا را هام ایااان روزگااااار

 

 بارین گاونااه بااس پاایاااادار نمـانــد 
 (1/278)همان:                                     

 انااادر سپنجاااای سااارا  مانــماگار 

 

 هنمااااا روان و ماااااارد بااااشااااااد  ر 
 (6/6مان:)ه                                         

 .فرانقش متنی2

. هاستا  از بندفرانق  متنی، تحليل متن در سامت متن است. هر متن، شامل مجموعه   

د. ده دارنبرعه تر از جمله هستند که وظيفة افادة معنا، در متن رابندها، واحد معنایی بزرگ

ة کليّ  تنی، نظریّة انسجا  متنی را مطرح سامته است. انسجا ، بههليد ، در فرانق  م

رتبط مها  قبلی عناصر  از یک جمله را به عناصر جمله»گردد که هایی اطمق میرابطه

ا  وعه، مجمشود، انسجا جا که این ارتباط، از طریق روابط معنایی حاصل میکند و از زنمی

، ور ساعد پ)لطفی« کننده در این مورد اجرا  نق  میشود کاز روابط معنایی را شامل می

1385 :110.)  

 . انسجام واژگانی1. 2

اعران افکار ش وها شهها، عامل انتقال اندیها، نق  بسزایی در انسجا  متن دارند. واژهواژه    

 ها،واژه»افت. توان به تشخّص سبکی زنان دست یها، مییا نویسندگان است که با بررسی واژه

ليف تأ زین  وگها، از پي  سامته و مهيّا هستند، ترین ابزار شعر هستند و اگرچه واژهمهم

ا و   زیبها بر عهدة شاعر است ونيز، یکی از عواملی است که شعر را، به منزلة هنرزن

روابط  (.167: 1388پور،)عمران« ها بستگی داردليف واژهتأکند، به گزین  و نشين عرضه میدل

به  ت که هر یکقابل بررسی اس« زییهم»و « باززیی»ها، در دو حوزة کلّی نایی ميان واژهمع

 گردد:هایی تقسيم میشامه
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 بازآیی -ها. انسجام واژه1. 1. 2

 . شمول معنایی1. 1. 1. 2

اند که در انسجا  متنی ، اشاره کرده«شمول معنایی»هليد  و حسن، در تحقيقات مود به     

ها  ا  است که ميان یک طبقة عا  و زیر طبقهرابطه»رگذار هستند. شمول معنایی، بسيار اث

و واحدها  زیر طبقه، 1«شامل»شود. واحد  که به طبقة عا  اشاره دارد، زن برقرار می

ا  از شامل به حساب بياوریم، شوند. اگر حيوان را، نمونهناميده می 2«زیرشمول»

شمول معنایی در  (.181: 1393)هليد  و حسن،« و... هستند ها  زن گربه، سگ، مرسزیرشمول

 مرتبه بسامد داشته است. 3مورد و در داستان رستم و شغاد،  5داستان ایرج، 

« شمول زیر»فشان، بيد و بهی، و سرو سهی، درمت گل« شامل»ها  زیر، باغ، در بيت   

 اند. شمار رفتهبه

 دل شاااه با هاااا  و هااااو سپااه داغ
 

 ساااااو  بااااااغ ایاااارج نهااااااادند رو ... 
 

 همااان حااوض شاهان و ساارو سهااای
 

 فشاااااان و بيااااد و بهاااااایدرمااات گاال 
 (450و  1/446: 1387)فردوسی،                  

 باشد.در بيت زیر، سپهر، شامل و امتر، زیر شمول می   
 سپهاااار زفااریااااد  و امتاااار همااااان

 

 ای بااااد مااااا را گمااااااانهماااه نيکااویااا 
 (6/48ان: )هم                                          

 معنایی. هم2. 1. 1. 2

ها مشابهت و هایی را که از لحاظ معنی با دیگر واژهدر این رابطه، شاعر یا نویسنده واژه   

نا  تجربی دو واحد معنایی، معهمدر»برد. کار میگزیند و در متن بهسانی دارند، برمییک

پوشی کامل معنایی وجود دارد، بلکه بدین همه معنای  این نيست که واژگانی یکی است؛ البت

دهند. به عنوان مثال: در زمينة ا  معنا  مشابهی میمعناست که این دو واحد تا اندازه

ن و... هایی نظير زن و مانم، مریدن و ابتياع کردن، لبخند زدن و مندیدمعناشناسی، جفت

مرتبه و  15معنایی در داستان ایرج، هم .(Halliday & Hassan,1976: 181)« توان ذکر کردمی

کار رفته در هر دو ها  بهمعناییمرتبه بسامد داشته است. هم 14در داستان رستم و شغاد، 

ساو، داغ و داستان، عبارتند از: مروش و فریاد، تيمار و گُر ، تيمار و درد، جنگ و پيکار، باژ و 

 
1 superordinate 
2 hyponym   
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سوگ، زار و گریان، شر  و ززر ، تن و پيکر، حربه و ژوپين، مرز و بو ، روزگار و زمانه، نژاد و 

 گهر، کبود و سياه و... .
 هماااه دیاااده پاااار زب و دل پاار ز مااون

 

 اناادرون تیمـار و گُـــرمنشستاه بااه  
 

 کبـــود و سیــاههمه جامااه کاارده 
 

 شااااااه نشستاه باه انااادوه در ساااوگ 
 (471 -1/470)همان:                           

 کجااا نااامااااة مساااااروان داشااتااااای
 

 پهالااوان داشتااای تـــن و پیـکــر 
 (6/3ن: )هما                                      

 .تضاد معنایی3. 1.  1. 2

ایی حاظ معن، از لهاه در زن واژهشناسی است کها  مهم در زبانتضاد معنایی، یکی از مولفّه   

استان رستم و دمورد و در  58گيرند. فردوسی، در داستان ایرج، دیگر قرار میدر تقابل با یک

« او عطفو»ها  متضاد را با تضاد، سود جسته است که گاه، برمی از ترکيب 15شغاد، از 

 کار برده است.به

 دگااااار گاافاااات: کاااااز راه دور و دراز
 

 نشیــ  و فـــراز  رنجاه انادر شاد 
 (261 /1)همان:                                  

 چااه جااویی هماای زیاان ساارا  سپنااااج
 

 رناااج فرجـامرناج اساات و  آغـازکاز  
 (6/278)همان:                                    

 . رابطة جزء و کل4. 1.  1. 2

ء و ابطة جزیرج، رپردازد. در داستان ادر یک واژه میاین رابطه، به بررسی جزیی از یک کل،    

 کار رفته است.مرتبه به 11مورد و در داستان رستم و شغاد،  21کل، 

 بهااابااای تــــار اگااار تاااج از زن 

 

 شااود دور و یااباد جهااااان زو رهااااااا 
 (1/241)همان:                                    

 د زهاااای برکشياااادبااااَز پشااات سااپه
 

 زمااد پادیااد پیو  کاستخــوانچنان  
 (303/ 6)همان:                                  

 .تکرار5. 1.  1. 2

شناسی و هنر  متن کند و بر جنبة زیباییها، سامتار متن را منسجم میتکرار واژه   

در موقعيّتی ماص، کلمه یا  تواند، پس از یک بيتوقتی مواننده در یک شعر می»افزاید. می

پندارد و لذّت عبارتی را حدس بزند، مواه نامواه مود را با شاعر در زفرین  شعر، شریک می

تر  بر او ثير بي تأبرد. در این حالت، شنونده در متن ماجرا است؛ پس شعر، تر  میبي 
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تکرار، برا  انسجا  متن فردوسی استفاده فراوانی از عنصر  (.517: 1354)متّحدین،« مواهد داشت

 کرده است.

 اســتماارا ماود زگيتاای گاه رفاتن 
 

 اســـتنه هنگاا  تناااد  و زشفتاااان  
 (293 /1)همان:                                  

ـــا   زن دليااااار  و مردانگاااای کجـ

 

ـــا    زن بازرگااااای و فرزانگااااااای کج

 

 زن باازرگ اژدهااف  درفاا  کجـــا 
 

 ااار و گوپااال و تياان بنفااا تيا کجـا 
 (228-6/229)همان:                            

 

 : انواع تکرار1جدول 

 جمع عدد ضمیر صتت جمله اسم فعل نام داستان

 111 10 29 8 3 21 40 ایرج

 76 3 15 1 - 4 53 رستم و شغاد

 187 13 44 9 3 25 93 مجموع

 

ه ار داشتا  تکرتر  نسبت به دیگر اقس، بسامد بي «فعل»در هر دو داستان، تکرار از نوع     

عد از سوگ و در مورد به ب 35مورد از انواع تکرار، فقط  111است. در داستان ایرج، از مجموع 

از سوگ  مورد به بعد 24مورد از اقسا  تکرار، فقط  76داستان رستم و شغاد، از مجموع 

 امتصاص یافته است.

 آییهمبا-ها.انسجام واژه2. 2

 نشینیآیی هم.باهم1. 2. 2

يزان مسی تعيين گراست که به بررشناسی سامتها  زباننشينی، یکی از مولفّهزیی همباهم   

وزة حدر یک  چند واژه»زییپردازد. در این باهمدیگر میها  ماص در کنار یکنشينی واژههم

ابطة رها در ژهکه واا گونهنند، بهکدیگر ارتباط برقرار میبا یکرند و گيمیمعنایی قرار 

ان مثال: در به عنو (.294: 1395کاران،)عباسی و هم« یابندمیها  دیگر معنی نشينی، با واژههم

عبير،  ير، مشک ودوز، کافورگون، تابوت، ميخ زرّین، گرفته به قکفن»ها  ها  زیر، واژهبيت

 ارند.دعلّق ، ت«مردن»ک حوزة معنایی یعنی ، به ی«کافور، گمب، بشستند، دیبا کفن و دممه

 دوز بااار و  باباااارید ماااااونکفاان
 

 بااه شاااانه زد زن ریااا  کافاورگااااااون... 
 

 بااارو ميااااخ زریّااان و پيااکاااار ز عاااااج  یکی نغاااز تاباااوت کاردناااد ساااااج
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 همه درزهااایاا  گارفتااااه باه قيااار
 

 و عبياااار...بارزلاااوده باااار قيااااار مشااک  
 

 زبر مشاک و کافاااور و زیااارش گامب
 

 سان همای ریخات بار جاا  ماواب...از زن 
 

 یااای سامتناادبه بااغ انااادرون دممه
 

 بااارش را باااه اباااااار انااادر افاارامتااااند 
 (269-6/253)همان:                              

 درف ، ن، سپيد شدن دیدگان، دریدنجامه چاک کرد»هایی چون در داستان ایرج، واژه   

وشيدن رد مرسار کردن کوس و تبيره، سيه کردن رو  پيل، نيل پراکندن بر اسپان، به دنگون

 لستان ودن گپهلوانان، سومتن باغ، مستن رو ، کندن مو ، ميان به زنّار مونين بستن، برکن

ست. ارا  مرگ ایرج وار  ب، همگی متعلّق به یک حوزة معنایی یعنی سوگ«سومتن سروها

تبه بسامد داشته مر1مرتبه و در داستان رستم و شغاد،  5نشينی، زیی همدر داستان ایرج، باهم

 است.

 آیی متداعیباهم .2. 2. 2

به »د ونيز، گردها که سبب تشکيل یک سازة معنایی میا  از واژهبه قرار گرفتن زنجيره   

زیی باهم دهد،ا را در یک حوزة معنایی قرار میهها بر حسب ویژگی که زنزیی واژهباهم

ران، هند، ایران، ني»ها  ها  زیر، واژهبيتدر  (.198: 1387صفو ،)« شودمتداعی گفته می

ز و ني )نا  کشور( هستند ، همگی متعلّق به یک حوزة معنایی عا «رومی، کشمير و کابل

ی زیهماند. بانسجا  متن گشتههاست که سبب ا، متعلّق به طيف رنگ«سرخ، زرد و بنف »

 داشته است. مرتبه بسامد 10مرتبه و در داستان رستم و شغاد،  34متداعی در داستان ایرج، 
 ایــران و نیــران و هنـــدمااداوناد 

 

 رومـی پــرندز فاارّش جهااان شاد چو  
 (9 /6: 1387)فردوسی،                           

 کنااااااداوران شنااااسااااان وساتااااااره
 

 گاازیااده ساااااران کشمیـر و کابـلز  
 (35 /6:)همان                                      

 چااه بااا گونااه گونااه درفشااااان درفاااا 
 

 سـرخ و زرد و بنتـــشجهااانی شاده  
 (1/872)همان:                                    

 . انسجام دستوری3. 2

 . ادا  ربط1. 3. 2

ا  که وجود گونههاست، بهترین عوامل انسجا  و ارتباط ميان جملهادات ربط، یکی از مهم     

ا  که ادات ربط، به لحاظ معناها  ویژه»متنی، بدون حضور ادات ربط غيرقابل تصوّر است. 

ا  سازمند ميان کند و رابطهدارند، پيوندها  معنایی گوناگونی ميان عناصر متن برقرار می
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کنند. درواقع، زورند و در انسجا  متن ایفا  نق  میوجود میناصر گوناگون زنجيرة سخن بهع

ها  پيشين ا  به پارهچون توضيح، گسترش و یا افزونهها  پسين متن را هماین ادات، پاره

 . ساده، مانند: و،1گونه است:  3ادات ربط، بر » (.63 -64: 1393)مهاجر و نبو ،« زنندپيوند می

واژ گسسته که مود بر دو نوع است؛ . تک3که و... . مرکب، مانند: اگرچه، با این2که، تا، اگر و... 

« کهبل -تنهاواژ گسستة غير تکرار ، مانند: نهچه و تک-واژ گسستة تکرار ، مانند: چهتک

 (.113: 1386)وحيدیان کاميار،

 چيااان نـهمااور  نهمن ایاران نخواهم 

 

 گستااارده رو  زمياااان نهشاهااای  نه 
 (1/392)همان:                                   

 شاااکار وز بخاااا   وز بااااز   وز رز  

 

 ز دادش جهااان شااد چااو مااارّ  بهاار 
 (6/12: )همان                                     

 یااایبياااگانه چـهتااار باارادر مِه چه

 

 یایدیواناااااه چهفاارزانه ماااارد   چه 
 (6/75: )همان                                     

 : ادا  ربط ساده و مرک 2جدول 

ادا  

ربط 

 ساده

جا که و
ک

ه( 
)ک

 

گر تا
ا

 

 گر

س ار
پ

ن 
یک
ول

 

ون چو
چ

 

ی یا
ا

 

ادا  

ربط 

چه مرک 
گر
ا

که 
را
زی
ا

 

 جمع

 723 1 2 ایرج 24 1 10 62 3 4 5 16 24 29 14 193 335 ایرج

رستم و 

 ادشغ

رستم و  7 - - 21 - 1 2 7 5 19 11 81 155

 شغاد

- - 309 

 1032 1 2 مجموع 31 1 10 83 3 5 7 23 29 48 25 274 490 مجموع

 

رد  از اشاره شده است و هيچ مو« واژ گسستة تکرار تک»در هر دو داستان، فقط به    

 –ز: چه اتند ایرج، عبار واژ گسستة تکرار  در داستانواژ گسستة غير تکرار  نيافتيم. تکتک

( و در داستان 2) همان-( و همان1) اهیگ -گهی مورد(،8) نه –(، نه 2) هم -(، هم7) چه

 (.2) نه –( و نه 1) چو –(، چو 1) مه –(، مه 3) چه –رستم و شغاد، عبارت است از؛ چه 

 .حذف2. 3. 2

دد. حذف، مخل گرحذف، یکی از عناصر انسجا  متن است که سبب ایجاز در متن می   

پرداز  را در متن دهد تا ميدان قافيهفصاحت و کم  نيست، بلکه به شاعر این امکان را می

گردد. حذف، به سه دستة وسعت بخشد و در پی زن نيز، سبب انسجا  و پيوستگی متن می
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ها  انجا  شده در هر دو داستان، حذف گردد که با بررسیاسمی، فعلی و بند  تقسيم می

 86تر  نسبت به دیگر انواع حذف دارد. عنصر حذف در داستان ایرج، ، بسامد بي «یفعل»

 مرتبه بسامد داشته است.  17مورد  و در داستان رستم و شغاد، 

 ، از مصراع اول حذف شده است.«ده»در بيت زیر، فعل     
 کنااااون مااواه تاجااا  ده و مااواه تخاات

 

 شاااد زن سااایه گسااتر نياااااز  درماااات 
 (1/421: 1387)فردوسی،                       

 ، از مصرع اول حذف گشته است.«کَنی»در بيت زیر، فعل    
 اگاار صااد کناااای چاااااه بهتااار ز پاانج

 

 چااو مااااواهی کااه زساااوده گاارد  ز رنااج 
 (6/81:)همان                                      

 ست.اشته ، از مصرع دو  حذف گ«باد»، از مصرع اول و فعل دعایی«مندی »در بيت زیر، فعل
 از او نيااااز مناااادی  و از لشکاااااارش

 

 که ماه لشکاارش باااد و ماااه افسااارش 
 (6/111)همان:                                   

 گزینی. جای3. 3. 2

ر  ادن عنصدقرار »جا  درون متنی است و زن به معنا گزینی، یکی دیگر از عناصر انسجا    

ر گزینی دمولفّة جا  .(Halliday & Hassan,1976: 88)« به جا  عنصر  دیگر است در متن،

 مورد بسامد داشته است.40مورد و در داستان رستم و شغاد،  65داستان ایرج، 

 گزین یزدان گشته است:نما ، جا در بيت زیر ره    

 نمـایرهچناين گفات: کاا   یـزدانبه 
 

 اه پااااا تاااو دار  سپااهاار روان را باا 
 (1/46)همان:                                     

ه ول گشتاگزین سلم و تور در بيت دادگر، جا در شاهد مثال زیر، در بيت دو ، دو بی

 است:

 زمااد ایان زگهااای به سلـم و به تـور
 

 که شاد روشاان زن تخااات شاهنشهاای 
 

 پار نهياااب دادگــــرهر دو بیدل 

 

 ای رفات سااو  نشيااابکه امتاار هما 
 (513-1/514)همان:                            

مواهد، مخاطب به زوایا  پنهان شخصيّتی سلم و تور پی ببرد، که میفردوسی هنگامی   

کند تا گزین نا  زنان میهایی را جا ها و ویژگیکند، بلکه صفتها اشاره نمیدیگر به نا  زن

  اهریمنی سلم و تور و دیو زز  که در وجود زن دو رمنه کرده هامخاطب، بيشتر با جنبه

 ها عبارتند از دوناپاک بيهوده، دو اهریمن مغز پالودها و ویژگیاست، زشنا شوند. این صفت

(، هر دو 381)ب وده(، دو بيه361)ب جو (، دو پرماش304)ب جو (، دو پسر جنگ272)ب
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، 546)ب (، دو مونی529)ب دادگردو بدمواه بی(، 514)ب دادگر(، هر دو بی458)ب دادبی

شر  ناپاک، دو (، دو بی572)ب (، زن دو مرد پليد570)ب را (، دو فرزند ناپاک680و  640

( و دو 629)ب (، دو مرد جفاپيشه597)ب (، دو شاه دو کشور574)ب داد و بد مهر و ناباکبی

 (. 733و  732)ب جنگی

است. استعاره در دستور « استعاره»نی، استفاده از گزییکی دیگر از شگردها  جا    

 : Halliday& Matthiessen,2004) «تنوّع در بيان معناست»مند هليد ، به مثابه گرا  نظا نق 

توان، یک لایة معنایی را از یک واژة استعار  برداشت کرد. فردوسی وسيلة زن میکه به( 14

ها  استعار  سود فراوان جسته است. رار، از واژهنيز، در جهت گسترش معنا و جلوگير  از تک

 جو  ایرج است.مانند: هژبر ژیان در بيت زیر که استعاره از منوچهر، کين

ـــانبيایاااد کناااون چاااون  ـــر ژی  هژب
 

 باااه کياااان پاااادر تنااگ بستاااه ميااااان 
 (1/588: 1387)فردوسی،                           

پور،  مندهایی چون مردگزینی، موصوف و صفتمولّفة جا  فردوسی در جهت استفاده از    

، سهی را ن سروا  چودار، نامور شهریار جوان و پور جوان و یا استعارهتر پسر، مسرو تاجکِه

 گزین نا  ایرج در متن کرده است.جا 

ــهیفااارود زماااد از پاااا   ـــرو س  س
 

 گساسااااات زن کماااااارگاه شاهنشهاااااای 
 (1/414)همان:                                       

 باشد.فراز، استعاره از رستم میدر بيت زیر، شير گردن
 در دمماااه بستاناااد و گشتناااد باااز

 

 فـــرازشیـــر گـــردنشاااد زن ناماااور  
 (6/277)همان:                                    

ن ز داستاي  اتان ایرج، بها  به عمل زمده، ميزان استفاده از استعاره در داسبا بررسی    

 رستم و شغاد است.

 کارکرد بینافردی.3 

رانق  ها  مختلف فتجزیة بخ تحليل سه بند به عنوان نمونه، به در این بخ ، با     

 ایم.پردامتهها بينافرد  در این داستان
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 1: بند 3جدول 

      بند                 

 ساخت 

 Ø شغاد
 

زن چرخ   زمد

 را

Ø شيدبرک 

ساخت 

 وجهی بند

مود ایستا  فاعل

)گذشته، مبر  و 

 مثبت(

فعل 

 واژه

 

 متمم

 مودایستا

)گذشته، مبر  و 

 مثبت(

 

 فعل واژه

 مانده وجه مانده وجه

                                      

 

 . فاعل1 .3

 ها با بررسی کار رفته است.به« پنهان»و « زشکار»ها به دو شکل در هر دو داستان، فاعل  

بند و در  100انجا  شده، اغلب بندها، دارا  فاعلی زشکار هستند و در داستان ایرج،  فقط 

 بند، دارا  فاعلی پنهان است. 22داستان رستم و شغاد، 

 ها. زمان فعل2. 3

باشد و این، بر وقوع امر  دلالت می« گذشته»و داستان، زمان اغلب بندها، فعل در هر د   

و « فعل زینده»دارد که اتّفاق افتاده و پایان یافته است. در داستان ایرج، کم بسامدترین فعل، 

 2: بند 4جدول 

 بند             

 ساخت

 از کران سلم نگه کرد Ø به لشکر

ساخت 

 وجهی بند

 

 مممت

 مودایستا

 )گذشته، مبر  و مثبت(

 

 فعل واژه

 

 فاعل

 

 متمم

 مانده وجه مانده وجه مانده

 3: بند5جدول 

         بند        

        ساخت
 بداشت Ø سوگ رستم چون فرامرز

ساخت 

 وجهی بند

 فعل واژه مودایستا)گذشته، مبر  و مثبت( متمم ادات فاعل

 مانده وجه مانده وجه وجه
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ها  باشد. بسامد انواع فعلمی« فعل دعایی»در داستان رستم و شغاد، کم بسامدترین فعل، 

 ایم:در هر دو داستان را در جدول زیر ارایه کردهکار رفته به

 : انواع فعل7جدول 

 جمع فعل دعایی آینده حال گذشته نام داستان

 969 17 14 163 775 ایرج

 449 6 10 44 389 رستم و شغاد

 1418 23 24 207 1164 مجموع

 . قطبیّت3. 3

                                    ر      موردامثبت یا منفی بر گزاره از چه ميزان اعتبار»قطبيّت به این معنی است که     

د و اغلب بندها در هر دو داستان، دارا  قطبيّت مثبت هستن .(Thompson,2004: 45)« است

را به مود  بند 53بند و در داستان رستم و شغاد،  111قطبيّت منفی نيز، در داستان ایرج 

 ایم:شاهد مثال را ذکر کردهامتصاص داده است که در زیر، دو 

 مار مارا کات ساارانجااا  کااار مکـش

 

 بپيچاااند از مااون مااان کااااااردگار 
 (406 /1: 1387)فردوسی،                   

 پادشاهاای و بااز  نخواهــی همــی

 

 نيااز مفتاااان رز  نپوشـی همـــی 
 (6/274)همان:                                 

 وجه فعل .4. 3

قالب  جه، درو»ها  فعل است که در تحليل بمغی کارکرد بسيار دارد. وجه، یکی از ویژگی  

چنين  نحو  برموردار است. در –شود و از مختصات صرفی تصریف فعل جمله رمزگذار  می

ی، سنّت زید و به همين دليل است که در دستورها شرایطی، فعل، هستة جمله به حساب می

هندة ميزان دوجه، نشان  (.259: 1391)لاینز،« گيرندا  مرتبط با فعل در نظر میقولهوجه را م

يان بونگی فعل، به اعتبار چگ»قطعيّت دیدگاه نویسنده یا شاعر در تعامل با مخاطب است. 

ست: جه امفهو  از حيث مبر  یا انجا  فعلی به صورت احتمالی یا امر  بودن زن بر سه و

    (.163: 1392)وفایی،« لتزامی و وجه امر وجه امبار ، وجه ا

ها  وجه در صيغه»کار رفته در هر دو داستان است. وجه مبر ، پربسامدترین وجه به   

دهد، یقين دارد و اسناد امبار ، گوینده به رو  دادن فعل یا وجود حالتی که از زن مبر می
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کيد شده است که وجه تأنکته ها، بر این در زن قابل صدق و کذب است. در تمامی تعریف

« رود که وقوع یا عد  وقوع فعل از نظر گوینده حتمی باشدکار میامبار  در صورتی به

بند  گر ميزان پا بسامد بالا  وجه مبر  در هر دو داستان، بيان (.141: 1391زاده،)زقاگل

داده. وجه مبر  در  ها است و همين امر، ميزان قطعيّت متن را افزای شاعر، به حقيقت گزاره

مورد بسامد داشته است. وجه  502مورد و در داستان رستم و شغاد، 1395داستان ایرج، 

« وقوع فعل به صورت الزا ، تردید، شرط، دعا یا ميل مطرح شود»التزامی زن است که 

وجه مورد  28مورد و در داستان رستم و شغاد،  95در داستان ایرج،  (.54: 1386)وحيدیان کاميار،

دهيم؛ یعنی به کسی در وجه امر ، فرمان به نفی و اثبات می»کار رفته است. التزامی به

گویيم که کار  انجا  دهد یا ندهد و یا حالتی را بپذیرد یا نپذیرد. در وجه امر ، کار به می

 وجه امر  (.141: 1391زاده، )زقاگل« شودصورت حکم، فرمان، مواه ، مواست و تمنّا بيان می

 مرتبه بسامد داشته است. 30مرتبه و در داستان رستم و شغاد،  56در داستان ایرج، 

 های ایستا و پویا. فعل5. 3

ون دارا  چگر کن  ماصی نيستند و بيان»شود که هایی گفته میها  ایستا، به فعلفعل  

ایانی ، نمود پهاعلفگونه مراحل انجا  کار نيستند، معمولاً قابليّت استمرار پذیر  ندارند. این

انستن، ددوست داشتن، عقيده داشتن، »توان از میها  ایستا، هم ندارند. از جمله فعل

 طعواطف، شرای گر احساسات درونی،هایی که بيشتر بيان، نا  برد و نيز، فعل«مواستن و بودن

ها  رة فعلباشند، در زمشناسی و مالکيّت میهایی هستند که در مورد حالات روانو ویژگی

ایستا  ها لها  پویا، در تقابل با فعفعل (.29: 1391)رضایی،« شمار زوردتوان بهایستا می

 ه اتّفاقدرگير تحوّل، تغيير و پویایی هستند ک»شود که هایی گفته میفعلهستند و به 

تی و وامنیک وکنند و سکون زیند یا جریان پيدا میمیوجود شوند یا بهافتند یا واقع میمی

  انجا  شده هابا بررسی (.109: 1390)ابوالحسنی چيمه، « شوندها دیده نمییکسانی در این فعل

پویا و در  فعل 132ها، ایستا هستند و در داستان ایرج، فقط در هر دو داستان، اغلب فعل

 باشند. فعل پویا می 77داستان رستم و شغاد، 

 و رستم و شغاد:ها  ایستا، در داستان ایرج فعل     

 دل بااه دیادارشاااااان شـــود شــادمان

 

 هاااااا  بيااادارشااااااانبباينااام روان 
  (1/130: 1387)فردوسی،                      

ـــتازو شااااه کابااال   و گفاااات برآشت

 

 کااه چناادین چااه دار  سااخن درنهفااات 
 (6/90)همان:                                    
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 ، در داستان ایرج و رستم و شغاد:ها  پویافعل    

 از بهاااااار ززارتاااااااااان دوان آمــــد

 

 کاااه باااود زرزومنااااد دیااادارتااااااان 
 (1/351)همان:                                   

 ز هااار ساااو بریشاااان کماااين ساااامتند
 

 همـــی تاختنـــدپااس لشکااااار اناادر  
 (6/296)همان:                                  

 

 گیرینتیجه

ت. ی اسدبشناسی متون امند هليد ، ابزار مهمی برا  بررسی سبکگرا  نظا دستور نق    

د که کيد دارتأگرا  مود، بر سه کارکرد اندیشگانی، متنی و بينافرد  نق هليد  در دستور 

ی ت ملّویّهسند  را که شاهنامهتوان متون ادبی مختلف از جمله با استفاده از زن کارکردها، می

مختلف  ها انشناسی قرار داد. از ميان داستشمار رفته است، مورد تحليل زبانایرانيان به

ار تحليل قر را بر اساس نظریّة هليد  مورد« رستم و شغاد»و « ایرج»ها  ، داستانشاهنامه

 ایم.داده

 ماد ، پر ، فرایند«رستم و شغاد»و « ایرج»ها  ها  انجا  شده، در داستانبا بررسی   

که  ن استکار رفته در هر دو داستابسامدترین فرایند بهبسامدترین و فرایند وجود ، کم

ر دو در ه شمار زورد. کاربست فراوان فرایند ماد توان زن را، مشخصة سبکی فردوسی بهمی

ينی بهاست که با جهانگر فشردگی تصویرها و پویایی صحنهاست که بيان %46داستان 

ين تعي عر منطبق است. نکتة قابل توجه زن است که تما  فرایندها با توجه بهحماسی شا

 ذهنی .2(%46) . ماد 1بسامدشان در هر دو داستان، از بي  به کم به ترتيب عبارتند از:

 (.%4) . وجود 6( %5) . رفتار 5 (%12) . کممی4( %16) ا . رابطه3( 17%)

  در د مادکار رفته در هر دو داستان است. فراینبسامدترین فرایند بهفرایند وجود ، کم

ر داستان دمورد و فرایند وجود   302مورد و در داستان رستم و شغاد،  609داستان ایرج، 

یر، به مجموع زکار رفته است که در مرتبه به 30مرتبه و در داستان رستم و شغاد،  58ایرج، 

 : ایمد  و فراوانی اشاره کردهبسامد هریک از انواع فرایندها در دو نمودار درص
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ترین مولّفه در فرانق  متنی، انسجا  است که سبب پيوستگی و پيوند بندها در بافت مهم   

، انسجا  دستور ، بسامد بيشتر  زییمتن است. از ميان سه انسجا  دستور ، باززیی و باهم

از مبحث انسجا  و پيوستگی هر دو متن را به مود امتصاص  %75در هر دو داستان داشته و 

ترین بسامد را در هر دو داستان داراست. ادات داده است. در انسجا  دستور ، ادات ربط، بي 

داستان ایرج، ادات  ترین عنصر در انسجا  دستور  هر دو داستان است. درربط ساده، مهم

که در داستان رستم و شغاد، هيچ ادات ربط مرکبی کار رفته، در حالیربط مرکب سه مرتبه به
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کار رفته است، اما ادات ربط کار نرفته است. در هر دو داستان، ادات ربط گسستة تکرار  بهبه

 گسستة غير تکرار  را در هيچ یک از این دو متن نيافتيم.  

تان و داستر  در انسجا  متنی هر دنسجا  دستور ، انسجا  باززیی، نق  بي پس از ا    

کرده  نتقلدارد و شاعر با استفاده از این عنصر، تصویرها  عينی و ملموس را به مخاطب م

 د را دربسام ترینترین بسامد و شمول معنایی، کماست. در انسجا  باززیی، عنصر تکرار، بي 

ر سبکی د اسی وها  زیباشنتوان، یکی از مولفّهند. عنصر تکرار را میهر دو داستان دارا هست

ا باعر، ششمار زورد که سبب تقویت موسيقی بيرونی و درونی شعر گشته و کم  فردوسی به

کار ا  بهگير  از این عنصر، درصدد است تا به برجسته کردن اندیشة موی  و تصویرهبهره

امد عل، بسها  ایرج و رستم و شغاد، تکرار فدر داستانرفته در هر دو داستان بپردازد. 

ص ، امتصاکراربسامدترین نوع تتر  نسبت به دیگر اقسا  تکرار دارد. در داستان ایرج، کمبي 

ار صفت تکر بسامدترین نوع تکرار، امتصاص بهبه تکرار جمله و در داستان رستم و شغاد، کم

، زییاهمجا  بکار نرفته است. در انسز نوع جمله بهدارد. در داستان رستم و شغاد، تکرار ا

استان هر دو د ترین بسامد را درنشينی، کمزیی همترین بسامد و باهمزیی متداعی، بي باهم

ی و راوانساز هر دو داستان، در دو نمودار فداراست که در زیر به مجموع عناصر انسجا 

 ایم.درصد  پردامته
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 و رستم ایرج ها ثيرگذار در سامتمان بند، وجه است. وجه غالب در داستانتأیکی از عوامل   

 گر گزارش و بيان حوادث در هر دو داستان است.و شغاد، وجه مبر  است که نشان

 می است.لتزااستان ایرج، وجه امر  و در داستان رستم و شغاد، وجه ابسامدترین وجه در دکم

یان ده و پاق افتاگر حوادثی است که اتفّاها  گذشته در هر دو داستان، بيانبسامد فراوان فعل

شغاد،  تم وپذیرفته است. در داستان ایرج، کم بسامدترین فعل، فعل زینده و در داستان رس

بيّت ز قطر دو داستان، مثبت است و فردوسی در داستان ایرج، افعل دعایی است. قطبيّت ه

  از ، بيها  ایستامنفی، بي  از داستان رستم و شغاد استفاده کرده است. شاعر، از فعل

به مجموع  ها  پویا در هر دو داستان سود جسته است. با استفاده از نمودارها  زیر،فعل

 ایم. دهفرانق  بينافرد  هر دو داستان اشاره کر
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